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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش

رزمنده اي که مقارن با حضور رهبري 
در کردستان به شهادت رسيد

  رضا رستمي
خيلي از ش�هادت ها و حماسه آفريني ها 
لابه لاي اخبار مختلف گم مي ش�وند، در 
حالي که مملو از درس و س�خن هستند. 
ش�هادت لطيف راس�تي از همين مقوله 
است. او تنها چند روز بعد از سفر تاريخي 
رهب�ر انقلاب به اس�تان کردس�تان طي 
عمليات کمي�ن ضد انقلاب به ش�هادت 
رس�يد. ض�د انقلاب�ي ک�ه ت�وان ديدن 
امنيت و آرام�ش در خطه اي را نداش�ت 
که با آغوش ب�از از رهبر خود اس�تقبال 
کرده بود. لطي�ف راس�تي از رزمندگان 
بومي کُرد ب�ود که ولايتم�داري را با نثار 
خونش در قدوم رهبرش به اثبات رساند. 
ــفر  ــوان«، در حالي که س ــزارش »ج به گ
صمیمي و مقتدرانه مقام معظم رهبري به 
استان کردستان آن هم به مدت هشت روز 
در اردیبهشت 1388 به شادي دل ساکنان 
ــلامي منجر  ــیفتگان ایران اس منطقه و ش
ــاهده این همه  شد، دشمنان ناتوان از مش
ــان بودند.  دلدادگي بین مردم و مقتداي ش
ــان خود را نقش بر آب  آنها نقشه هاي پریش
ــتور اقدامات  یافتند و به مزدوران شان دس
ــازي جوخه هاي ترور  خرابکارانه و فعال س
ــغالگر  دادند. هنوز در دهه 80 نیروهاي اش
امریکایي و انگلیسي در کشور عراق حضور 
داشتند. نفس هاي شوم آنها نیز باعث مي شد 
اشرار و گروهک هاي ضدانقلاب با استفاده از 

تجهیزات پیشرفته نظامي، تجهیزات ویژه 
جاسوسي و خرابکاري به استان هاي غرب و 

شمالغرب کشورمان نفوذ کنند. 
در اردیبهشت 88 اما خبري همه را غافلگیر 
کرد. مقام معظم رهبري براي دیداري چند 
ــتاني مي رفت که خیلي ها تصور  روزه به اس
ــتي از امنیت موجود در آن نداشتند.  درس
ــالا از وضعیت این  حضرت آقا اما با درکي ب
خطه، نه یک روز که چند روز در این استان 
ــردم دیدار  ــد و از نزدیک با م حضور یافتن
ــد تا  کردند اما همین اتفاق میمون باعث ش
ــود را براي ناامن  ضد انقلاب تمام تلاش خ

جلو دادن کردستان انجام بدهد. 
شهادت فرمانده گردان سوم امام حسین)ع( 
از تیپ دوم لشکر بیت المقدس در سي امین 
ــه اي از تلاش  ــت 88 نمون روز از اردیبهش
خائنانه ضد انقلاب بود. شهید لطیف راستي 
ــاکن مریوان بود که از  از پاسداران بومي س
ــال هاي جنگ لباس مقدس پاسداري بر  س
ــتمر در  تن کرد و از اول خدمت به طور مس
مصاف با دشمن متجاوز و ضد انقلاب، تلاش 
ــزایي  ــبانه روزي مي کرد. وي نقش به س ش
ــتان داشت و هیچ  در تأمین امنیت کردس
ــش را به صحنه  ــي نبود که نیروهای عملیات

ــد و خودش آنجا  ــتاده باش درگیري نفرس
ــد. در واقع هر جا لطیف  حضور نداشته باش
ــور و درگیري  بود، ضد انقلاب جرأت حض
نداشت. دشمن بارها تلاش کرد تا او را ترور 

کند ولي موفق نشد. 
ــراه دیگر  ــمرگ که هم این رزمنده پیش
همرزمانش با آمدن رهبري به کردستان 
ــش را براي حفظ امنیت انجام  تمام تلاش
ــت صادقانه  ــال ها خدم مي داد، بعد از س
ــال 88، با  ــي ام دومین ماه س صبح روز س
اجراي کمین در حاشیه مرزي زماني که 
همراه شهید احمد کریمي براي سرکشي 
ــتاي مرزي ویسه و رساندن  به پایگاه روس
ــهادت رسیدند.  تدارکات مي رفتند، به ش
دشمن که از سفر امن و آرام رهبري کینه 
ــت، خودروي آنها را آن قدر به  بر دل داش
ــتي و احمد  ــت که لطیف راس گلوله بس
ــت ده ها گلوله به  کریمي هر کدام با اصاب

شهادت رسیدند. 
ــتاورد اقدامات گروهک هاي  به راستي دس
ــه بوده که  ــراي مردم منطقه چ جنایتکار ب
ــتکبار جهاني  ــت اس ــه مورد حمای همیش
ــهید  ــا ریختن خون هزاران ش بوده اند؟ آی
ــتان، اثبات  ــق داخلي کردس کُرد در مناط
ــتي و  ــال رژیم صهیونیس ادعاي واهي عم
استکبار جهاني در تحقق به اصطلاح آزادي 

و دموکراسي آن منطقه است؟ 
مردم کردستان بعد از حضوري کم نظیر در 

استقبال از مقام معظم رهبري، با مشارکت 
ــهید راستي  ــترده در تشییع جنازه ش گس
ــه هیچ  ــان دادند ک ــهید کریمي، نش و ش
ــروعیت و مقبولیتي براي گروهک هاي  مش
تروریستي قائل نیستند. پیام لطیف راستي 
ــت ضدانقلاب و  ــوب اس ــود: »چه خ این ب
گروهک هاي شرور و حامیان مستکبر آنها 
بدانند توطئه هاي شوم شان با رشادت هاي 
سربازان رشید اسلام در نطفه خفه خواهد 
ــد  ــتي فداي امنیتي ش ــد.« لطیف راس ش
ــتان  که ذیل آن رهبر معظم انقلاب در اس
ــورمان حضور یافت. امنیتي  مرزنشین کش
ــجاعانه رهبري و تلاش  که تحت تدابیر ش
ــتي به دست  ــهید راس رزمندگاني چون ش
مي آید. لطیف آن قدر مرد بود که با خونش به 
دشمنان ثابت کند هرگز نمي توانند امنیت 
ــتان هاي مرزنشین را به  و آسایش مردم اس
ــتیبان  خطر بیندازند چراکه خود مردم پش
ــتند و تا مهر  ــان هس ــي فقیه و کشورش ول
رهبري در قلوب مردم جا دارد، جاي دشمن 
در همان بیقوله هاي دوري است که از ترس 
ــان در آن مي خزند و در  رزمندگان دلاورم
ــرت ضربه زدن به ایران اسلامي زوزه  حس

مي کشند.

  احمد محمدتبريزي
دو تيم فوتب�ال که ف�ارغ از تم�ام اتفاقات 
روز، خود را براي انجام يک مس�ابقه آماده 
مي کردند، هي�چ گاه فكر نمي کردند اس�ير 
نقشه شوم فرماندهان بعثي شوند. همواره 
از فوتبال به عنوان ورزشي براي از بين بردن 
کدورت و دش�مني هاي سياس�ي نام برده 
مي شود، ولي در جريان جنگ ايران و عراق، 
طرف بعثي تمام قوانين جوانمردانه را زير پا 
گذاشت و دس�ت به بمباران زمين چمن زد. 

ــاید اگر بمباران زمین  به گزارش »جوان« ش
ــي اتفاق  ــان جنگ هاي جهان فوتبال در جری
مي افتاد یا بازیکنان فوتبال یکي از کشورهاي 
ــت  ــان را از دس ــر بمباران جان ش غربي بر اث
مي دادند در رابطه با این موضوع چندین فیلم 
ــتند و کتاب نوشته مي شد تا  سینمایي و مس
ــي که در حق  ــا متوجه جنایت بزرگ تمام دنی
غیرنظامي ها شده، بشوند. چه موضوعي از این 
دراماتیک تر که بازیکنان دو تیم فوتبال، حین 
انجام مسابقه بر اثر بمباران هواپیماهاي دشمن 

جانشان را از دست بدهند. 
استان ایلام در دوران دفاع مقدس، بارها آماج 
حملات رژیم بعث عراق قرار گرفت و هیچ  یک 
از مردم شهر تصور نمي کرد روزي زمین فوتبال 
هدف بمباران قرار گیرد و فوتبالیست ها قرباني 
تفکرات افسران ارتش بعث شوند. در 23 بهمن 
ــب چوار« و  ــاي فوتبال »منتخ 1365، تیم ه
»منتخب جوانان استان ایلام« اقدام به برگزاري 
ــهر چوار کردند، نیمه اول این  ــابقه در ش مس
مسابقه با پیروزي 2 بر یک تیم جوانان استان به 
پایان رسید. در بین دو نیمه شهید حسین هزاوه 
ــم منتخب چوار به بازیکنان  مربي و بازیکن تی
گفت فرض کنید در خط مقدم جبهه هستید، 
با شجاعت و شهامت بجنگید. گویي مي دانست 

واقعه اي عظیم در راه است. 
در حالي که حدود 10 دقیقه از نیمه دوم گذشته 
بود، هواپیماهاي دشمن بعثي با انواع و اقسام 
ــال را تبدیل به خط مقدم  بمب ها، زمین فوتب

ــه خودش یک  ــهید هزاوه ک واقعي کردند. ش
پاسدار بود، لحظاتي قبل از بمباران سعي کرد 
ــه را روي زمین بخواباند.  با فریادهاي خود هم
ــن خوابیدند و  ــدادي از بازیکنان روي زمی تع
ــعي مي کرد بقیه  در حالي  که شهید هزاوه س
بازیکنان را نیز مطلع کند، به سمت فرزند خود 
رفت و او را در بغل گرفت تا از بمباران در امان 
بماند. شاید شهید هزاوه مي خواست این فرزند 
عزیزش را حفظ کند تا سال ها بعد، این واقعه را 

به نسل هاي فعلي منتقل کند. 
ــي، مجتبي  ــن یونس تلوک ــن روز خونی در ای
ــي،  ــي، علي عباس ــات کرم ــري، علي نج ناص
ــر کاوه، عبدالرزاق  محمد کمالوندي، جهانگی
مهدیه، محمد زارعي، حسین هزاوه )بازیکنان 

ــابقه(،  فوتبال(، حمیدرضا رضایتي )داور مس
ــجاد  ــري، س ــل مظف ــش، خلی ــراد آذرخ م
مظفري، محمدجواد مظفري و امجد حیدري 
)تماشاگران مسابقه( به شهادت رسیدند و علي 
ــودي،  قیطاس، رحمت محمود، الیاس گهرس
ــلمان  ــي، فرمان فولادوند و س گل مراد فاضل
کرد )بازیکنان فوتبال( به  افتخار شهادت نائل 

شدند. 
ــن فوتبال چوار  ــه در حادثه زمی امدادگري ک
حضور داشته، درباره این روز مي گوید: »بخشدار 
وقت حسین هزاوه در آن زمان با روحیه دادن به 
مردم این منطقه در آن شرایط که آتش دشمن 
ــي هاي مداومي  ــت و سرکش خاموشي نداش
ــام مي داد روحیه ما را  که از مردم و ادارات انج

ــي در بخش ورزش  ــدان کرده بود و حت دوچن
فعالیت هاي چشمگیري انجام مي داد به طوري 
که مربیگري تیم هاي چوار هم برعهده ایشان 
ــاي هزاوه با  ــک اذان ظهر بود که آق بود. نزدی
ــاده و خندان وارد مرکز بهداشت  چهره اي گش
ــد تا از فعالیت هاي ما و کم و کسري دارو و  ش
درمان جویا شود. همدلي که در بین مسئولان با 
مردم وجود داشت باعث شده بود هزاوه روحیه 
ــد و آن روز رو به من کرد  مضاعفي داشته باش
ــابقه اي مهم با تیم منتخب  و گفت: امروز مس
ــابقه به مناسبت دهه فجر  ایلام داریم. این مس
انقلاب و براي شاد کردن مردم و جوانان برگزار 
مي شود. دعا کنید که پیروز شویم و ادامه داد 
ــت و از  ــم کمي مصدوم اس مجتبي ناصري ه

ــیب دیده، او را براي  ــت دست آس ناحیه انگش
ــروع نیمه  ــابقه مداوا کنید... دقایقي از ش مس
دوم نگذشته بود که آژیر قرمز به صدا درآمد و 
دود سیاهي تمام فضاي شهر چوار را فراگرفت 
ــس به طرفي  ــده بودند و هرک و مردم هول ش
ــرف زمین فوتبال  ــد و بعضي هم به ط مي دوی
ــتافتند. ما هم سریع به اتفاق  و دود با عجله ش
ــر حادثه حاضر شدیم و  امدادگران دیگر بر س
کربلایي مشاهده کردیم که شاید تطبیق زیادي 
با کربلاي حسین)ع( داشت و با دیدن بدن هاي 
پاره پاره و ترکش هایي بر بدن شهید هزاوه و سر 
از تن جدا گشته مجتبي ناصري و بدن هاي در 

خون غلتان دیگر شهیدان را دیدیم.«
این حادثه تلخ که به خوبي نمایانگر مظلومیت 
ایراني ها در جنگ تحمیلي است  تمام مایه هاي 
ــاخت و پرداخت یک اثر هنري را  لازم براي س
دارد، اثري که بتواند به تمام دنیا نشان دهد در 
جریان جنگ چه اتفاقات تلخي براي مان افتاد 
ــفانه نه تنها مردم جهان، بلکه عموم  اما متأس
مردم کشورمان نیز از این واقعه بي خبر هستند 
ــابقه  و نمي دانند روزي براي برگزاري یک مس
فوتبال، چند نفر شهید شده اند. حقایقي که اگر 
به درستي به مردم منتقل شود، جذابیت هایي 
ــل هاي جوان  ــه مردم و نس فراواني براي عام

خواهد داشت.

حافظه خيلي از ما ايراني ها که هش�ت سال 
جنگ تحميل�ي را چ�ه در جبهه يا پش�ت 
جبهه درك کرده اي�م، ممل�و از خاطرات و 
روايت هاي ناگفته اي اس�ت که سايه آن در 
اذهان مان سنگيني مي کند. گاهي تريبوني 
لازم است تا هر کدام از ما تجربه هاي دوران 
باشكوه دفاع مقدس را بيان کنيم و ديگران 
را در شيريني ها و سختي هاي اين تجربيات 
شريک سازيم. چند وقت پيش که براي تهيه 
گزارش از خانواده شهيدي به يكي از مناطق 
جنوبي تهران رفت بودم، با حفظ الله تيموري 
پسر عموي شهيد بهمن تيمورنيا آشنا شدم. 
آقاي تيموري که متوجه شده بود خبرنگار 
هستم، ماجراي جبهه رفتن پسرعمويش را 
برايم تعريف کرد. ماجرايي شنيدني که حيف 
ديديم در صفحه ايثار و مقاومت با خوانندگان 
عزيزم�ان در مي�ان نگذاريم. روايت پس�ر 
عموي شهيد بهمن تيمورنيا را پيش رو داريد. 

 رفاقتي ديرينه
ــن و سال بودم. البته سن  با بهمن تقریباً هم س
ــالي از او بیشتر بود ولي دوستي  من دو، سه س

و رفاقت خوبي بین مان برقرار بود. بهمن سال 
48 دنیا آمد و اوایل جنگ فقط 11 سال داشت. 
از بچگي سر نترسي داشت و آدم شجاعي بود، 
ــر  ــن کم آهنگ رفتن به جبهه س از همان س
داد.  عمویم )پدر بهمن( اصلًا موافق حضور او 
ــت. قد و قواره یک  در جبهه نبود. حق هم داش
نوجوان کم سن و سال تناسبي با جبهه نداشت 
ــن راحتي ها  ــه اي نبود که به ای ولي بهمن بچ
کوتاه بیاید. پسرعمو یک خواهر بزرگ تر به نام 
عادله داشت که چند سال قبل فوت کرده بود. 
شناسنامه اش هم هنوز باطل نشده بود. بهمن 
ــنامه خواهرش را  نقشه اي طرح کرد و شناس
مخفیانه برداشت. عکسش را روي آن چسباند 
ــت  ــم عادله را برداش و با مهارت »هـ« آخر اس
ــش را هم که روي  و نام عادل باقي ماند. عکس

شناسنامه زده بود. 
 بهمن در جبهه

بهمن تعریف کرده بود که وقتي براي اعزام اقدام 
کردم، هول و ولا داشتم اما خدا خدا مي کردم 
ــوند. خلاصه مي رود و با  مسئولان متوجه نش
اعزامش موافقت مي شود. چند وقتي که گذشت 

و از بهمن خبري نشد، عمویم تازه متوجه شد 
که او براي آموزشي رفته است. سعي کرد او را 
برگرداند که موفق نشد و عاقبت پاي بهمن به 

جبهه باز شد. 
راستش من نمي دانم پسرعمو توي جبهه چه  
ــه بود و آدم  ــرد. چند ماه در جبه دید و چه ک
ــر رزمنده کم  ــده بود. آن روزها ه دیگري ش

ــالي که پایش به منطقه باز مي شد،  ــن و س س
ــل بهمن  ــت. مث ــا پختگي خاصي برمي گش ب
ــده بود. البته  خودمان که براي خودش مرد ش
او از خردسالي اش بچه آرام و سر به زیري بود. 
خوب درس مي خواند و شاگرد زرنگي بود ولي 
ــي درس را ول کرد که به جبهه  از اول راهنمای
ــگاه  برود. به قول حضرت امام رفت تا در دانش
جبهه، درس یاد بگیرد. آن هم چه دانشگاهي 

که او را متحول کرد. 
ــدم، باور  ــده را مي دی ــن رزمن ــي که بهم وقت
ــازي دوران کودکي ام  نمي کردم او همان همب
ــت. بچگي ها خیلي با هم بازي مي کردیم.  اس
ــت، احترام به  ــرعمو داش خصوصیتي که پس
ــادرش بود. وقتي  ــر و خصوصاً پدر و م بزرگ ت
ــه رفت، از  ــرد و به جبه ــن درس را رها ک بهم
ــت؟ بهتر  ــیدم چرا این کار را کرده اس او پرس
ــش را ادامه مي داد؟ در جواب  گفت  نبود درس
ــام مي گوید  ــي فقیه زمان حضرت ام وقتي ول
جبهه دانشگاه است، دیگر حرفي براي ما باقي 
نمي ماند. درس هم اگر بخواهد ادامه پیدا کند 

مي توان در همان جبهه خواند و ادامه داد. 

ــهادت رسید.  ــال 1364 به ش پسرعمو در س
ــنیدم که تمام بدنش بر اثر برخورد ترکش  ش
ــهر آبا و  ــده بود. او را در ش خمپاره پاره پاره ش
اجدادي مان خلخال دفن کردند. آن زمان فقط 
16 سالش بود. یک نوجوان 16 ساله اما نوراني و 
باصفا که براي حفظ و آرامش کشورش از جان 

گذشت و به شهادت رسید. 
من شاید دو، سه سالي از بهمن بزرگ تر بودم 
ولي درس ها از او یاد گرفتم که فراموش ناشدني 
ــل خاصي بود که  ــل آنها نس ــت. یعني نس اس
مردانگي را از کودکي و نوجواني آغاز مي کرد. 
ــه آنچه  ــدند و زود ب ــي زود مرد ش ــا خیل آنه
ــهادت حق جهاد  ــیدند. ش ــتند رس مي خواس
ــي وقت ها وقتي  ــان بود. من خیل خالصانه ش
ــنامه بهمن فکر  ــتکاري شناس به خاطره دس
ــان  مي کنم، مي بینم اینها براي حفظ کشورش
چه کارهایي که نمي کردند. امثال بهمن مثل 
ــاي دنیا را مي دیدند،  هر آدم دیگري زیبایي ه
ــت که فقط  ــان با نگاه ما تفاوت داش اما نگاه ش
زیبایي هاي ظاهري را ندیدند و با چنین نگاهي 

شهادت را نصیب خود کردند.

بمباران زمين فوتبال در سكوت کامل سازمان هاي حقوق بشري

هيچ کس  خبر از  شهادت 15 فوتباليست ندارد!
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اين حادثه تل�خ، به خوب�ي نمايانگر 
مظلوميت ايراني ها در جنگ تحميلي 
است. تمام مايه هاي لازم براي ساخت و 
پرداخت يک اثر هنري را دارد، اثري که 
بتواند به تمام دنيا نشان دهد در جريان 
جنگ چ�ه اتفاقات تلخ�ي براي مان 
افت�اد ام�ا متأس�فانه نه تنه�ا مردم 
جهان، بلكه عموم مردم کش�ورمان 
ني�ز از اي�ن واقع�ه بي خبر هس�تند

ماجراي دستكاري شناسنامه شهيد بهمن تيمورنيا به نقل از پسرعمويش

»عادله« عادل شد و به جبهه رفت
فريده موسوي
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